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  مقدمه
فرض قرار دادن مفاهیم  بدون پیش ،به صورت و الفاظ ابیات توجهصوري مثنوي، شرح آن با  تفسیرمراد از 

کار   هارزش، ظاهري و سطحی ب بی شیءدر برابر » صوري«عرفانی و اخلاقی آن است. اغلب در تداول عامه لفظ 
مولانا، در میان بلند اندیشه برابر ارزشی جایگاه لفظ و صورت در  . این استعمال با فرضی که از بیرود می

ل مجدد در مأنخست، در صدد ت  همخوانی دارد. شرح صوري در درجه ست،بوده اشارحان و ناقدان او رایج 
است. بر این ایجاد کرده شارحان مثنوي   فرض در شیوه پیشاین  اشکالاتی است کهاین ذهنیت، و بررسی 

، مبنا بر آن است که است شدهمطرح اساس، در تحلیل ابیاتی که از دفتر نخست مثنوي برگزیده و در این مقاله 
بررسی کنیم و در گام بعد، صورت شعر و صنایع لفظی آن ابیات ابتدا روش شارحان گذشته را در حلّ مشکل 



را تنها ملاك فهم و شرح آن قرار دهیم؛ آن هم چنان شرحی که حداکثر زوایاي لفظی شعر را در برگیرد و 
  ده روشن سازد.قانع کنن يآن را در حد  انسجام و پیوستگی شاعرانه

ثیر را در تعیین أ، بیشترین تاند فرض که در نظر مولانا الفاظ فاقد ارزش بوده چنانکه اشاره شد، این پیش
  در تفسیر بیت  )1383( جا گذاشته است. به عنوان مثال، جعفري هپژوهان ب روش شرح مثنوي
ــس  « ــیش و پ ــان و پ ـــی در مک ــش نیاب   »عــالم و عــادل همــه معنــی اســت و بــس  ک

) 1025 /1384/1مولوي (  
این هم یک اصل بسیار عالی است که الفاظ هرگز نخواهند توانست معنا را مجسم کنند، بلکه حتی « نویسد: می

 )465( »را با الفاظ نمودار بسازیم، نخواهیم توانست. خواهیم آن آن مفهوم را که در ذهن ما تثبیت شده و می
مسلماً با فرض گرفتن این اصل، هر گونه تفسیر و نقد و تحلیل متن مثنوي باید تلاش در جهت تحقق امري 

د که شاهدش کن رو می هتري هم روب اما فرض گرفتن این اصل ما را با مشکلات عملی جزئی ،قی شودلمحال ت
  توان یافت: را در چند بیت بعد از همین بیت مذکور می

ــآد ــر  مـ ــن هنـ ــت ی را زیـ ــاره گشـ   خلـــق دریاهـــا و خلـــق کـــوه و دشـــت   بیچـ
)1384/1/1031مولوي (  

در  ،توصیفی که از مقام آن کردیم همهاین علم، با « خوانیم: هاي جامع در مورد این بیت می در یکی از شرح
(زمانی  »کند. دست انسان، زبون و اسیر شده، و با کمک علم، بر موجودات دریا و کوه و دشت تسلط پیدا می

تمام شرح مبهم  ،و با این کاراست دانسته شده » بیچاره گشت«فاعل » هنر«در این شرح شاهدیم که  )306: 1375
ست. زیرساخت بیت را در این شرح ا سازي شارح هم هویدا گردیده است؛ ابهامی که به خوبی در نحوه جمله

  حدس زد: زیر توان به دو صورت  می
از این جهت)، هنر بیچاره گشت (تا آدمی بر) خلق دریاها و خلق کوه و دشت (تسلط  ←. آدمی را زین (1
   ؛یابد)
بیچاره گشت (تا آدمی بر) خلق دریاها و خلق کوه و دشت ») از«حذف حرف  ←. آدمی را این هنر (2

  (تسلط یابد).
بازگردانیم وگرنه از جهت البته تمامی این ابهام هنگامی است که بخواهیم شرح شارح را به الفاظ بیت 

به » زبون و اسیر شدن«از یک سو بیچاره گشتن را در معناي  ويیابیم.  محتوایی مقصود وي را کم و بیش درمی
توجهی  به مصراع دوم. به اعتقاد ما، این بی» به زیر سلطه درآمدن«دهد و از سوي دیگر، در معنی  هنر نسبت می

و از مشکلات عمده بسیاري از » اصل بسیار عالی«ات منتج از همان در متن، یکی از فروع لفظبه جایگاه 
کید بر این نکته است که گاه أآور این زیرساختها تنها براي ت شارحان مثنوي است و اصرار ما در بیان ملال

شده به بیت هم دچار  مطرحی در بازگرداندن شرح که حتّاست هایی کشانده  توجهی به الفاظ، ما را به روش بی
  )1(.چه رسد به بازگرداندن بیت به یک شرح مناسبتا شویم،  مشکل می



  
  له و روش شارحان براي حل آنأطرح مس

چون بود / آنکه او هشیار خود تند است و مست«از بیت ه طوطی و بازرگان، در اواسط قص ،در دفتر اول مثنوي
آید که  اي در سرایش داستان پیش می به ناگاه وقفه )1726، دفتر اول، بیت 1384مولوي ( ،»چون او قدح گیرد بدست

یابد. این وقفه، سر سخن را به ابیاتی  کند، ادامه می تاجر رجوع می  که مولانا باز به حدیث خواجه 1814تا بیت 
  :استاین ابهام، هشت بیت ذیل   مایه . سرآغاز و بنمانده استاي از ابهام  که سراسر در هالهاست کشانده 

ــه ــ قافیـــ ــدار و شمـاندیـــ ــ ــن دلـ ــدم منـــدیش جـــز دیـــدار مـــن      مـــ   گویـ
ــدیش مـــن ــه  خـــوش نشـــین اي قافیـــه انـ ــن     قافیـ ــیش مـ ــویی در پـ ــت تـ   دولـ
ــی از آن    ــو اندیش ــا ت ــود، ت ــه ب ــوار رزان    حــرف چ ــار دیـ ــود؟ خـ ــه بـ ــرف چـ   حـ
ــی ایــن هــر ســه بــا تــو دم زنــم    حـرف و صــوت و گفــت را بـر هــم زنــم     تــا کــه ب

ــ ـــآن دمـ ــش کـ ــی ک ـــنردم ـز آدم ــان   هانـ ــو گـــویم اي تـــو اســـرار جهـ ــا تـ   بـ
  و آن غمــــی را کــــه ندانــــد جبرئیــــل   آن دمـــی را کـــه نگفـــتم بـــا خلیـــل     

ــ ـــآن دمـ ـــی کـ ـــز وي مسـ ــم نــزد        زدـیحا دم نـ ــی مــا ه ــرت نیــز ب ــق ز غی   ح
 ــ ــه ب ــا چ ــی ـم ــات و نف ــت اثب ــی ذات و نفـــی   اشد در لغ   مــن نـــه اثبـــاتم مـــنم بـ

)1734 - 1727 /1/(همان  
 اند: کردهاست ـ و شیوه تحلیل آن را چنین بیان » آن دم«له ـ که ناشی از ماهیت مجهول أصورت مسشارحان، 

براي  »این کدام رازي است که خدا با انبیاء در میان نگذاشت، ولی به کسی که مقام نبوت نداشت باز گفت؟«
  ین است:چنشده است که مجمل آن مطرح ویلاتی أله تأحلّ این مس

عصري از اعصار و هر دوري از ادوار، هستند اولیایی که مظهر و مرآت حقیقت محمدیه هستند. و الف ـ در هر 
  به طریق ترجمان از آن حقیقت سخن گفته ،آن انسان کامل که در عصر خود، مظهر تام و تمام آن حقیقت است

نام شریف حضرت محمد ، سخن گفته است. و عدم ذکر مرتبه محمدیهطور حضرت مولانا نیز از  . همیناست
   )2( ؛(ص) در این ابیات، خود دلیلی است بر صحت این مطلب

ب ـ مقصود از این دم، اظهار آن حقایق است آنگونه که حقیقت دارد. با این ملاحظه، پیامبران از این رازها 
اذهان عامه نیز کلام آنان زدند که  اي حرف می لذا باید به گونه ،اند موریت عام داشتهأولی چون م ،اند با خبر بوده

...  بگویند ،سان که هست حقایق را آن همهتوانستند  مردم، نمی عامهرو به ملاحظه سطح شعور  را دریابد از این
در ابلاغ آن به ظرف اذهان و  ،بنابراین بزرگان، ضمن آنکه خود به مقام والاي حقیقت دست یافته بودند

  ؛گنجایش آن عنایت داشتند
موجودات مظهر اسماء                                   ، همه)در تجلّیات حضرت سبحان، تکرار نیست( لاتکَرار فی التَّجلّی  دهج ـ طبق قاع

هو صفات حق تعالی هستند، و هر مظهري به نوعی، این مظهریاي  اي به گونه ت را دارد؛ و ظهور حق، در هر ذر
اي از جلوات حق،  کند؛ هر جلوه جود ندارد. زیرا خدا کار لغو و عبث نمیها، تکرار و است و هرگز در این جلوه



اي که در  آن تجلی و جلوه )و خدا در هر لحظه تجلّی خاصی دارد.( نٍأو کُلَّ یومٍ هو فی شَتازه و بدیع است: 
... بنابراین آن رازي  شود یا آن تجلّی که در آب کرده در آتش ننموده است و در افلاك دیده نمی ،اي کرده ذره

شود که مقصود از  رو روشن می ست. از اینا به قدر ظرفیت و اندازه او ،که در دل مولانا یا هر ولّی دیگر افکنده
  )472و  471: 1375(زمانی  »این چند بیت، رجحان مولانا بر انبیاء نبوده است.

سنتی مثنوي چه استعداد شگفتی در دارد که شارحان  توجه به شرح مفصل مذکور، نخست معلوممان می
دانستند تا  اند و دیگر آنکه، چگونه خود را محقّ می استخراج مسائل غریب، آن هم تنها از چند بیت مبهم داشته

ی به یک واژه از این چند بیت به آنکه حتّ، بیعرضه کنندویلات دور و درازي أخود ت  درباره مسائل مستحدثه
کنند. انقروي که این سه مورد را با تفصیل بیشتري شرح داده است، خود این معانی  عنوان قرینه یا دلیل رجوع

در این محل « نویسد: نشاند و می را که صحت انتساب آنها به متن نیازمند دلیل است، در جایگاه دلیلی قاطع می
ن قاطعی است و کسی شود که هر یک از آن سه معنا برها شود و به سه گونه معنا اشاره می سه وجه مراد می

و این اشکالی است که در زمان معاصر هم با آن دست به ) 698: 1380(انقروي  »بگوید.» لا«تواند به آن  نمی
داستان آن دم که «گریبانیم. جعفري در طرح و حل این مشکل با رعایت همین تفصیل و همین ایراد، زیر عنوان 

آنها ه این کدامین دم است که خدا با انبیاء عظام در میان ننهاده، و ب« نویسد: می ،»با پیامبران در میان نهاده نشد
سه احتمال وجود  ،ین گفته استالد انسان غیر پیغمبر دمیده است؟ در این مطلب که جلاله ولی ب ،ندمیده است

انسان  دم در یک تواند با یک ست که تمام اسرار جهان هستی را که خداوند میا یکی اینکه مقصود این دارد:
ابراز  ،اند موریت مخصوصی که داشتهأانبیاء با نظر به مه انسان عارف دمیده است، ولی این دم را به القاء نماید، ب

ست که شغل ا اند، بلکه مقصود این بهره بوده این معنی: نه اینکه پیامبران از آن دم با عظمت بیه ب ؛نفرموده است
  ؛اند ... مند بوده از آن دم بهره کرد، ولی خود آنان کاملاً نمیانسانها ایجاب ه آنها اظهار آن دم را ب

داند، باعث ترجیح او بر  مقصود از دم مفروض عشق است، و این عشق الهی را که یک مرد عارف می ،دوم
» تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض« زیرا پیامبران با داشتن مراتب گوناگون در نوع خود: ؛پیامبران نیست

باشند، ولی  مند می ترین مقام قرب با خداوند بهره ایم) از عالی بعضی دیگر ترجیح دادهه بعضی از پیامبران را ب(ما 
گونه نقصی بر آنها  عشق الهی را ممکن است بعضی از آنها نداشته باشند، و این نداشتن عشق الهی هیچ

  ؛معشوق ... زیرا این یک حالت ارتباط شخصی است میان عاشق و ؛گردد محسوب نمی
حاد یا اسرار جهان هستی باشد، و همین دم باعث ست که مقصود از دم همان عشق الهی یا راز اتّا م اینسو

باشند، مانند گروهی از پیامبران  انبیاء اولوالعزم نمی ،بهره هستند ترجیح بوده باشد، ولی انبیائی که از آن دم بی
ه توان ب بعنوان مثال است نه حقیقت، آنگاه می ،) را بیان نموده استاسرائیل و اینکه آدم و خلیل و عیسی (عبنی
خضر و موسی هم اشاره نمود، که براي خضر مسائلی مطرح بود که براي حضرت موسی نبود، و مانعی  لهأمس

نیست که بعضی از انسانها که پیغمبر نیستند، از یک جهت نه از تمام جهات بر بعضی از پیامبران ترجیح داشته 



یعنی نگفته  ؛الدین در این ابیات به محمد (ص) اشاره نکرده است همین ملاحظه است که جلاله باشند، و ب
آنگاه در ) 747و  746: 1383(جعفري  »ام. محمد (ص) ندمیدهه ب ،گذارم است که این دمی که با تو در میان می

یعنی گفته شود: که آنان  ؛رسد نظر میه اشکال باحتمال اول خالی از « افزاید: تحلیل و نقد این سه احتمال، می
اند. احتمال دوم هم دور از ذهن  گفتن راز عشق و یا سایر اسرار نبودهه شان مجبور ب شغل پیامبريه با نظر ب

اند، و  خدا همان دم بوده است، و انبیاء داراي وسائل دیگري بودهه نیست که گفته شود: یکی از وسائل تقرب ب
الدین بوده باشد، از جنبه الهی بوده  خود جلال ،ندارد. ناگفته نماند که اگر مقصود از عطا کننده دماولی ترجیحی 

کنند،  همان مطلبی است که اقطاب عرفان ادعا می عبارت دیگر تقریباًه ب ؛الدین نیست و از جنبه شخصی جلال
فروزانفر ) 748 :(همان »انگیز است. ابهام هرحال مطلب ه رسد که مقصود خود خداوند است، ... و ب نظر میه ولی ب

انبیا و                                ست که آن راز را که از همها مقصود مولانا آن« :گوید هم در توضیح این دم، سخن را مختصر کرده و می
با تو اي معشوق و  ،نکردست و خدا نیز در ازل و آنگاه که ما نبودیم از فرط اهمیت، آن راز را پیدا ا اولیا پنهان

  )689و  688: 1380(فروزانفر  »محبوب من خواهم گفت. این نوعی مبالغه و براي تعظیم سرِّ عشق است.
توان از میان تفاسیر شارحان جمع کرد؛ اما براي تفسیر صوري  اي است از اقوال گوناگونی که می این نمونه

این اشکال و ابهام گام برداشت؛ اینکه  أباید در جهت بررسی منشپردازي، ابتدا  ویلأپیش از هرگونه ت ،این ابیات
  له به این صورت صحیح بوده است یا خیر. أبدانیم فرایند شعر از کجا مجهول گردیده و اینکه آیا اساساً طرح مس

  که روال عادي شعر را قطع، و فضاي آن را دگرگون کرده است:است  شدهمشکل به نظر ما از بیتی آغاز 
ــ ــن  قافیـــ ــدار مـــ ــ ــم و دلـ ــدم منـــدیش جـــز دیـــدار مـــن      ه اندیشـــ   گویـ

ــدیش مـــن ــن     خـــوش نشـــین اي قافیـــه انـ ــیش مـ ــویی در پـ ــت تـ ــه دولـ   قافیـ
)1728و  1384/1/1727مولوي (   

 عرضهاشکال از این دو بیت  تا کنون حتی یک شرح مناسب و بیشروح مختلف روشن شد که   با ملاحظه
، ستبه عنوان نمونه، زمانی در شرح این دو بیت، با علامات نگارشی که در قرائت شعر افزوده ا )3(.نشده است

 قافیـه، انـدیشـم و دلدارِ من ـ گویدم: مندیش جز دیدارِ« نویسد: داند و می گفتار دلدار می                  باقی ابیات را ادامه
جمالِ محبوبم که گویی آن محبوب   ی آنچنان مستغرق در جلوهسازي هستم، ول با اینکه در اندیشه قافیه: )4(من

خوش نشین اي قافیه اندیش من ـ  ؛گوید: قافیه را رها کن و تنها به دیدار من اندیشه کن... حقیقی به من می
کنی، آسوده و خوش بنشین که در نزد  سازي فکر می اي عاشقی که براي قافیه :قافیـه دولت تـویی در پیـش من

بر  )470: 1375(زمانی  »یعنی میزان کننده و سامان دهنده دولت و اقبالِ سالکان تو هستی. ؛افیه دولت توییمن ق
سخنی است از جانب دلدار  ،حرف و صوت و گفت بیان شود، هرچه باشد اساس این تفسیر، آن دمی که باید بی

شعر یافت؛ آنجا که مولانا این                                توان در ادامه اي می یعنی مولانا. براي این تعبیر به ظاهر قرینه ،به عاشق خود
  کند: گو را چنین دنبال می و گفت

  گفت رو رو بر من این افسون مخوان  گفــتم آخــر غــرقِ تسُــت ایــن عقــل و جــان 



ــ ــن نــ ــه انـمــ ـــدیشیــدانم آنچــ   اي اي دو دیده دوست را چون دیده  اي دهــــ
)1754و  1384/1/1753مولوي (  

تر از آن است که بتوان آنها را به هم مربوط  گو متفاوتو ، لحن این دو گفتزمانیاما بر مبناي تحلیل 
خطاب » اي تو اسرار جهان«گوي اول لحن صمیمی است تا آنجا که دلدار عاشق خود را و دانست. در گفت

و عیسی و جبرئیل هم پنهان مانده است؛ اما در شود که از آدم و خلیل  کند و خواهان بازگویی رازي با او می می
گو و م از این لحن صمیمی خبري نیست. دیگر آنکه باید توجه کنیم که در این تحلیل، این گفتگوي دوو گفت

و توصیه به اندیشیدن به  ،گویی خیالی است؛ زیرا نقل قول مستقیم از دلدار مستلزم حضور اوو در حقیقت گفت
گو را با و این گفت  رو شارح براي رهایی از این تناقض، عرصه  ست. از اینا م غیبت اودیدار و وصالش مستلز

  ، از واقعیت به ذهن و خیال شاعر منتقل کرده است.»گویی«استعمال قید 
هیجان آورده و یاد شمس ه قصه هجران طوطی، مولانا را ب« :کند گونه تعبیر می فروزانفر این دو بیت را این

ر وصال، آتش در جان وي افکنده است، بدان مثابت که قدرت بیان را از وي گرفته باشد. بدین تبریز و روزگا
گفتار                               عشق شمس طاقت ادامه  ت غلبهو از آنجا که شد) 685: ص1380(فروزانفر  ...»کند  جهت تمهید معذرت می
خواهد و نیز معشوق یا حالت باطنی  از قافیه اندیشیدن عذر میبدین مناسبت مولانا «را از مولانا گرفته است، 

اگر در توضیح دو بیت مذکور هم روشنگر نباشد،  فروزانفرشرح ) 686 :(همان »نامد. می» اندیش قافیه«خویش را 
که » طوطی جان  قصه«که  ستنیک دریافته ا ويدر تعلیل و تبیین تغییر لحن و محتواي شعر صائب است. 

ام وصال انداخته و به یعنی شمس تبریز دیده بود، او را به یاد ای ،کس آن را در رخسار جانانشمولانا ع
که این دریغ خوردن برگذشته، در حقیقت  شود اما مولانا به خود یادآور می ؛دریغاگویی آن دوران کشانده است

تبریز (جان) از مولانا (تن) به د آن دوران است، و این امري محال است. پنهان شدن شمس ق مجدآرزوي تحقّ
  زیرا حضرت حق عشق به غیر خود را تاب ندارد: ؛اي نیست سبب غیرت الهی است و براي آن چاره

ــت   ــدن اســ ــال دیــ ــا خیــ ــن دریغاهــ   و ز وجود نقد خود ببریدن است  ایــ
  کو دلی کز حکم حق صد پاره نیست  غیرت حق بود و با حق چاره نیست

  آنکه افزون از بیان و دمدمه ست  او غیر همه ست غیرت آن باشد که
  تا نثار دلبر زیبا بدي  اي دریغا اشک من دریا بدي
  ترجمان فکرت و اسرار من  طوطی من مرغ زیرکسار من
  او ز اول گفته تا یاد آیدم  هر چه روزي داد و ناداد آیدم
  آغاز او پیش از آغاز وجود  طوطیی کآید ز وحی آواز او
  عکس او را دیده تو بر این و آن  اندرون تست آن طوطی نهان

)1718 - 1711 /1384/1مولوي (   



توان غیرت دومی را هم پیش کشید که همان غیرت حسام الدین چلَبی است  با توجه به این مقدمه، اکنون می
دارد. این تعبیر  او را ناخوش می شمس، که ذکر حدیث شمس و قطع داستان بر اثر سرمستی مولانا از یاد

  داند: اي در ادامه دارد، در آنجا که مولانا غیرت بندگان را ناشی از غیرت الهی می قرینه
  برد در غیرت بر این عالم سبق  جملـــه عـــالم ز آن غیـــور آمـــد کـــه حـــق
  کالبد از جان پذیرد نیک و بد  او چو جان است و جهان چون کالبد

  )1764و  1763 /1/(همان
  یابد که در حضور دلدار (حسام الدین)، یاد کردن از دلبر غایب (شمس) عیب و زشت است: و توجه می

ــین        هــر کــه محــراب نمــازش گشــت عـ
  

  دان تو شین سوي ایمان رفتنش می
  دار هر که شد مر شاه را او جامه  

  
   .هست خسُران بهر شاهش اتّجار..

  پادشاهبوسش چون رسید از  دست  
  

  باشد گناه...  ،گر گزیند بوسِ پا
  شاه را غیرت بود بر هر که او  

  
  بو گزیند بعد از آن که دید رو

  غیرت حق بر مثل گندم بود  
  

  کاه خرمن غیرت مردم بود
  اصل غیرتها بدانید از اله  

  
  اشتباه آنِ خلقان فرعِ حق بی

)1772 - 1765 /1384/1مولوي(     
  :گوید می الدین و ذکر داغ عشقی که بر دلش رفته دلجویی از حسام لذا ضمن

ــوب رو   ــوب اي خــ ــات روي خــ   بـازگو ،شـرحه شـرح جـانِ شـرحه  ده ذکــ
  اي بر دلم بنهاد داغی تازه  اي ي غـمــازه کـز کـرشـمِ غـمـزه

  گریخت او می ،گفتم حلال من همی  من حلالش کردم ار خونم بریخت
)1797 - 1795 /1/(همان  

الدین از بابت این ترك ادب  حسام ،اختیارش، سرانجام از مخدوم خود و با توجیه این شور و حال بی
  کند: عذرخواهی می

  با خیال و وهم نبود هوش ما  از غــــم و شــــادي نباشــــد جــــوش مــــا
  که حق بس قادر است ،تو مشو منکر  حالتی دیگر بود کآن نادر است

  منزل اندر جور و در احسان مکن ...   قیاس از حالت انسـان مکنتو 
  )5( الدین بخواه عذرِ مخدومی حسـام  صبح شد اي صبح را پشـت و پنـاه

)1807 - 1803 /1/(همان  
الدین چلبی فرض کرد که همیشه در  بیت نخستین را همین حسام» دلدار«توان  ویل کلی، اکنون میأبا این ت

خواند؛  آواز خوب بر حضرت مولانا میه مولانا به کتابت مثنوي مشغول بود و مجموع نگاشته را بحضور 
  دهد: ویل را هم توضیح میأفرضی که به خوبی این بیت به ظاهر ناسازگار با این ت

  شرحه بازگو شرح جانِ شرحه  رو ده ذکـــــات روي خـــــوب اي خـــــوب
آواز. خواستن  سیما و خوش یعنی حسن بن محمد است؛ جوانی خوش ،الدین نام حسام  ترجمههمان » رو خوب«

نصیب نماند. این  الدین به سوي مولانا تا از زیبایی او بی زکات روي خوب هم اشاره دارد به روي کردن حسام



اي دلجویی است. بازگویی شرح جان مجروح هم اشاره به ابیاتی است که مولانا خود در شرح  درخواست گونه
. طبق این کندخواهد تا آن ابیات را برایش بازخوانی  الدین می و اکنون از حساماست اش سروده  داغ دیدهدل 

را » جانان«الدین و  را استعاره از حسام» دل«نخست را استعاره از شمس و » جان«باید در ابیات ذیل،  ،ویلأت
گیرد و آن را تدبیري  ي نمیچندان هم جداستعاره از خداوند گرفت تا دریافت که مولانا رنجش دلبرش را 

 1807الدین در بیت  داند (به مخدومی خواندن حسام یعنی سرودن مثنوي می ،سست براي استمرار خدمت خود
  گوید: توجه شود)؛ لذا با لحنی آمیخته به مزاح از یکسو و ستایش از سوي دیگر می

ــم شـاک  کنــــم جـــان شـــکایت مـــی مــــن ز جـــانِِِِ   کنم ی روایت میمن نیـ
ـــده  ــز او رنجیــ ـــوید کــ ــی گــ   ام خندیده وز نفاق سسـت می  ام دل همــ

ـــان    ـــر راستـ ـــو فخـ ــن اي تـ ــتی کـ   تان ...ـاي تو صدر و من درت را آس  راسـ
ـــن    ـــا و مـ ــو از مـ ـــان تـ ـــده جـ   روح انـدر مرد و زن...   اي لطیفـه  اي رهیـ
ـــاختی    ـــر آن برسـ ـــا بهـ ـــن و مـ ــن مـ   با خـود نرد خدمت بـاختیتا تـو   ایـ

ــه    ــا هم ــن و توه ــا م ـــوند                                   ت ــان ش ــک ج   عاقـبت مستغـرق جـانـان شـوند  ی
)1788 - 1781 /1384/1مولوي(   

تواند ساختار کلی این بخش از ابیات پریشان مثنوي را انسجام دهد؛ انسجامی  ما این فرض را ـ اگر چه می
ایم تا ببینیم آیا با در نظر گرفتن  توان یافت ـ تنها به عنوان یک حدس پیش کشیده یک از شروح نمی که در هیچ

آن، ابهام ابیات مورد مناقشه رفع، و معناي متن آشکار خواهد شد یا خیر. هم اکنون اصراري به دفاع از آن 
دلدار «نیکلسون است؛ آنجا که مراد از  شویم که این حدس ما همخوان با بخشی از نظرر مینداریم و تنها متذکّ

رمزآمیز   این قطعه« شمارد: را مفتاح فهم این ابیات می داند و آن الدین می را اشارت مولانا به حسام» من
اند و آن  دانم کشف نکرده یک از آنان آنچه را که من کلید حل آن می شارحانش را سخت خسته کرده است. هیچ

ترین نمونه وصل  الدین، یعنی عالی شارت شاعر به وصال روحانی خود با حسامعبارت است از بازگشت و ا
  )267: 1384(نیکلسون  »ی با جان جهان.ئ(اتّحاد) نفس جز

  صوري ابیات شرح
. شود عرضه می ،ابهام این قسمت مثنوي تشخیص داده شد  بیتی که سرچشمه هنُتک  در این بخش شرحی از تک

  ابتدا بیت نخست:
ــه  ــن قافیــــ ــدار مــــ ــم و دلــــ   اندیشــــ

  
  گویدم مندیش جز دیدار من

اندیش،  اندیش یا خیال شعر خیال است، اما اینکه چرا مولانا خود را به جاي شعر  دانیم که جوهره می  
مل دارد. اغلب شارحان و منتقدان مولوي، این بیت را (به همراه چند بیت از یک أجاي ت ،نامد می» اندیش قافیه«

مولوي  به: ر.ك.(اند  اعتباري لفظ و صورت در نزد مولانا گرفته دلیل قاطعی بر شعرگریزي و بیغزل معروف او) 
این بیان مذموم بودن تفکر مربوط « نویسد: ؛ از جمله انقروي در توضیح این بیت و بیت بعدي می)38: غزل 1374

اندیشی مذموم است و مغایر  قافیهدارد. در حقیقت در آن مرتبه  به شعر و قافیه را در حضرت الهی اشعار می



قطع نظر از حضرت الهی، در «شود که  ر میاگرچه در ادامه متذکّ) 696: 1380(انقروي  »ادب حضرت الهی است.
حقیقتاً جاي شگفتی نیست که از ) جا(همان »باشد. مراتب دیگر شعر و قافیه در نظر مولینا مقبول و مندوب می

ست که ما مولانا را در مثنوي، بیشتر در ا سخن بگوییم؟! شاید از همین رو مستحب بودن شعر در نزد یک شاعر
کنیم تا شاعري پیچیده در فن شعر و صنعت زبان. لااقل در  اندیش یا واعظی توانا مجسم می قباي عارفی ژرف

هنر شاعري مولوي  ایم که با غالب منتقدان در اینکه قدر عیوب قافیه در مثنوي دیده اندیشی مولانا، آن قافیه  حوزه
اما به هر حال مولانا خود را در این بیت  ؛موافق باشیم ،مثنوي جست  را باید در جایی غیر از زبان شاعرانه

  آن باید وجهی اندیشید. تبیین لذا براي  ؛اندیش نامیده است قافیه
  مثنوي است و قالب مثنوي چنانچه از وجه تسمیه  البداهه ابتدا باید توجه داشت که مولانا مشغول سرودن فی

بینیم که  دلیل نیست اگر می ست، بیشتر از غزل یا قصیده مبتنی و متکی بر قافیه است. پس بیا این واژه هم پیدا
سرایم.  دهد: من مثنوي از زبان مولانا چنین معنا می» قافیه اندیشم«زیرا عبارت  ؛اندیش است گوید قافیه مولانا می

توان بیت را با توجه به مضمون و محتواي ابیات پیشین چنین توضیح داد که مولانا مشغول  ر این اساس میب
کند و  سرودن مثنوي بود که طبق معمول به بهانه و تداعی موضوعی، یاد شمس تبریزي آتش دل او را تیز می

  دارد: ی بازمییسرا مثنوي  وي را از ادامه
ــن دهــــانم را گرفــــت    عشــــق آمــــد ایــ

  
  )6( که گذر از شعر و بر شعرا برآ

)182: غزل1374مولوي (    
شود، بر حسب غیرت و حسد عاشقانه او را  الدین چلبی فرض می در این هنگام دلدار او که همان حسام

اش ادامه دهد و سرودن باقی داستان را دنبال  اندیشی خواهد تا به قافیه کند و از وي می حضور خود می  متوجه
گریزي مولانا نیست، بلکه برعکس،  طبق این معنی، این بیت نه تنها شاهدي بر نظر منتقدان مبنی بر قافیهکند. 

جاي یاد  هخواهد که ب نامد. دلدار او هم از وي می اندیش می ست که خود را قافیها مطابق با سخن خود مولانا
                      اق شمس مشوش نگرداند تا از ادامههجران دلبرش، به چیزي جز حضور او نیندیشد و خاطرش را با یاد فر

رویاروي گرفته   به معنی حضور و مشاهده» دیدار«  ی بازنماند. در این تفسیر، واژهسرای اندیشی و مثنوي قافیه
این اندیشی بازماند. طبق  آن، از قافیه  قق آن امیدوار باشد و در اندیشهشود نه وصالی که مولانا باید به تح می

  نه ذهنی و در خیال مولانا. ،گویی عینی و حقیقی استو گفت ،گوو تعبیر، این گفت
  قــافیـه دولت تویی در پیـش من  خـــوش نشیـــــن اي قافیــــه انـــدیش مـــن

توان برحسب ظاهر، به معناي  را می» خوش نشین«این بیت، سخن مولانا در جواب دلدار خود است. ترکیب 
الدین را آرامش  کوشد با این بیان، برانگیختگی رشک و غیرت حسام ت که مولانا میآرام و آسوده نشستن گرف

 )7(.الدین است که مشوق و مقصود اصلی او در سرودن مثنوي است اندیشِ مولانا هم همین حسام بخشد. قافیه
باشد و نه انتساب ثیر چلَبی در آفرینش مثنوي به قدري مشهود و معلوم است که نه نیازمند شواهد أنقش و ت

الدین مولانا را به  ه از معنی بیت پیشین هم آشکار گشت، حسامکاین لقب به او را غریب جلوه دهد. چنان



کند. در این معنا،  تعبیر می ،اندیشی وي را دارد دارد؛ لذا مولانا از او به محبوبی که اندیشه قافیه اندیشی وامی قافیه
  خوریم: ست که در دیوان هم بدان برمیا اي مولانا و این نکته نهاست اندیش در حقیقت صفت دلدار  قافیه

ــــراي غـــــزل قافیـــــه   چـــــو جـــــویم بـ
  

  بخاطر بود قافیه گستر او
)2251: غزل 1374مولوي(    

ت داشت که در اصل به معنی پس گردن است؛ از ایندقّ »قافیه»  م، ابتدا باید به واژهاما در مورد مصراع دو 
هم هست. از » از پی رونده«تضادي اندیشید. همچنین قافیه به معناي » پیش«و » قافیه«واژه  توان میان دو رو می

 ،ستا رود و چون این کس در پیش مولانا یعنی کسی که از پی دولت و سعادت می» دولت  قافیه«این جهت 
برد. به بیان  خود میرود و او را هم با  دهد که دلدار مولانا پیشاپیش او از پی سعادت می پس چنین معنا می

ولوي م به: (ر. ك. .داند که باید از او پیروي کند دولتمندي و سعادت خود می  تر، مولانا دلدارش را وسیله ساده
این معنی در ارتباط با بیت قبل، به معنی ضمنی پذیرش و قبول سخن دلدار است.  )3بیت  چهارم:دفتر ،1384

در بیت قبل » دیدار«  پیش مولانا و تعبیر خاصی را که از واژه ، حضور دلدار در»پیش من«همچنین ترکیب 
زیرین دیگري هم دارد که اگر چه خوانندگان را در   کند. اما تفسیر صوري این دو بیت لایه یید میأت ،کردیم

 دهیم و بر اساس آن شرح یید قرار میأکید و تأفرض آن را مورد ت دانیم، پیش غریب و بعید شمردن آن محقّ می
ترین  بریم. این لایه پنهان، در روابط میان واژگان این دو بیت نهفته است و از صوري باقی ابیات را پیش می

  شود.  به سمت معنا رهنمون میخواننده را شکل ریشه گرفته و 
اندیش بودن  که سه عبارت نیازمند توضیح بود: یکی خوش نشستن، دو دیگر، قافیه شدم مشاهده در بیت دو

گردد. حال اگر بخواهیم به همین  باز می» دلدار«م قافیه دولت بودن؛ و گفتیم که در تحلیل ما، این سه به و سو
  :در بیت قبل در جایگاه قافیه نشسته است» دلدار«یابیم که واژه  تعبیر جنبه صوري دهیم، توجه می

ــن   ــدار مــــ ــم و دلــــ ــه اندیشــــ   قافیــــ
  

  گویدم مندیش جز دیدار من
اندیش  براي این سه عبارت باشد که با ارجاع به آن معنا یابند. این قافیه بودن و قافیه اي زمینهتواند پس  پس می  

در جاي » دلدار«  در قالب لفظی و ظاهري بیت قبل تحقق یافته است؛ زیرا واژه ،بودن و خوش نشستن دلدار
. همچنین است اندیشی معاف داشته فیهو قافیه مصراع را تشکیل داده و در نتیجه، شاعر را از قا قرار گرفتهقافیه 

رسید، به وحدت رسانده  دولت خواندن دلدارش، تناقضی را که در ظاهر بیت نخست به نظر می  مولانا با قافیه
زیرا قافیه او چیزي جز واژه  ؛اندیشد کند و هم به چیزي جز دلدار نمی اندیشی می است؛ زیرا اکنون هم قافیه

  ایم. دارد که بیت را سخن مولانا به دلدار گرفته می ري از دیگر سو ما را محقّاین قرینه صو دلدار نیست.
ال ؤست. سا بینش شاعرانه مولانا  هایمان درباره پذیرش چنین تفسیري بیش از هر چیز مستلزم تغییر دیدگاه

چنین  این است که آیا ممکن است مولانا چنین منظري به ساخت و صورت الفاظ گشوده باشد؟ ما با قبول
  انگیز بگشاییم. کوشیم گره از آن دم بحث فرضی می پیش

ـــشی از آن     ــو اندی ــا ت ـــود، ت ــه ب ــرف چ   حـرف چه بود؟ خـار دیــوار رزان  ح



ــم    ــم زن ــر ه ــت را ب ــوت و گف ــرف و ص ی ایـن هر سه با تـو دم زنم  ح   تا که بـ
کار رفته است: در مصراع  همعنی بدر بیت نخست ایهام دارد و در هر مصراع به یک » حرف چه بود«عبارت 

از «جناس مرکب و لاحق ». حرف چیست؟«و در مصراع دوم، به معنی » ؟حرف چه ارزشی دارد«اول به معنی 
نیز قابل توجه است. گفتیم که دلدار از مولانا درخواست استمرار قافیه اندیشی و سرودن شعر را » رزان«و » آن

از آن روي بود که مولانا بر اثر تغیر روحی در اثر تداعی یاد شمس،  ر شدیم که این درخواستداشت و متذکّ
  سرایی نبود:  مثنوي                                  دیگر قادر به ادامه

ــم دم  ــون زنـ ــد   ؟چـ ــز شـ ــآتش دل تیـ   آشفته و خونریز شد ،شیر هجر  کـ
)1724 /1384/1مولوي (  

لفظ، قافیه و شعر چه ارزشی دارد که بخواهی درباره آن  گوید که اینک مولانا در خطاب به دلدارش می
بیندیشی و به آن اهمیت بدهی؟ حرف چیزي نیست جز شبیه به خار دیوار باغی که تنها براي ممانعت از ورود 
نامحرمان به داخل باغ، بر روي دیوار تعبیه شده است. اما حال که تو خواهان دم زدنم (سخن گفتنم) هستی، با 

حرف و صوت و گفتار دم خواهم زد (سخن خواهم گفت)؛ زیرا تو براي ورود به باغ معنا محرمی و تو بدون 
  شوند و دزدان نامحرم از دیوار). نیازي به خار حرف نیست (محرمان از در وارد باغ می

ي گرفتن تشبیهات و پایبندي به ملزومات و نتایج آن است. ما از طریق صوري، جد شرحیکی از الزامات 
تحلیل تشبیه حرف به خار دیوار یک باغ، به مفهوم محرم و نامحرم بودن رسیدیم؛ مفهومی که به خوبی ترکیب 

آشکار و ملموس،   م بدون توجه به این قرینهکند؛ اما یکی از شارحان متقدرا در بیت بعد تبیین می» اسرار جهان«
که دو شخص آشنا را از حرف و گفت در » بتعارف ارواح و تشاهد قلو«را از طریق » محرمیت«این مفهوم 

  )245و  244: 1366(خوارزمی  کند، استخراج کرده است. نیاز می بیان مقصود بی
ــان   ــردم نهــ ــش کــ ــز آدمــ ــی کــ   با تو گویم اي تو اسرار جهان  آن دمــ

مثنوي  احتمالاً دیگر نیاز به توضیح نخواهد بود که بگوییم این دم که آن همه قیل و قال در میان شارحان
، چیست و از کجا آمده است. این دم همان دم چند بیت پیش است که مولانا به سبب تیز شدن است برانگیخته

ابهام   )؛ اما چیزي که به آن دم جنبه1724آن بود (بیت                                   آتش دل از آن دم فروبسته بود و دلدارش خواهان ادامه
  دم است. با آ آن داده، پیوند

م که بارها مورد استعمال مولانا در یتوجه ده» آدم«و » آن دم«ابتدا باید خوانندگان را به جناس مرکب و زاید 
را در سینه پنهان داشته است. همچنین  دم مجاز از سخن است که مولانا آن )8(.غزل و مثنوي قرار گرفته است

ي ایهامی خود، به معنی  هم در سینه جاي دارد. آدم اینجا با حفظ جنبه نفسیعنی  ،دم در معناي حقیقی خود
دیگر آن (حضرت آدم)، تناسبی میان آدم، خلیل و   کار رفته است، اگر چه مولانا از طریق جنبه هنوع انسان ب

هم » جهاناسرار «بینیم که سراسر مصراع اول آمیخته به ایهام است. ترکیب  سازد. با این توضیحات می عیسی می
الدین چلبی است، باید با زیرساخت مخزن اسرار جهان تحلیل شود؛ بدین  یعنی حسام ،که در خطاب به دلدار



زیرا  ام؛ نگفتههیچ انسانی  هکه ب مگوی آن سخنی را با تو میشعر چه اهمیتی دارد، من گوید:  معنی که مولانا می
الدین که به طور ضمنی از ابیات پیش استخراج  حسامتو صندوقچه اسرار جهانی. در این ترکیب، محرم بودن 

  شود.  شد، مجدداً آشکار می
دانیم که این دم هرچه  توان ماهیت آن را تعیین کرد؛ زیرا اکنون می با تشخیص این دم در متن شعر، حال می

تواند تا  باشد با عشق، آتش دل و غم هجران مرتبط است؛ دمی که از طریق ایهام تناسب با حضرت آدم، می
الی  3202 یت: بچهارم، دفتر 1384مولوي  :. به(براي اطلاع ر.ك .هم ادامه داشته باشد» نفخت فیه من روحی«ماجراي 

  کند: گونه بیان می علت دم نزدن از این دم با آدم را، مولانا در غزل معروفی این )3204
  ها برهم زند ون ذرهاصل را چ وین عالم بی  گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند
د و آدمی گر خویـش با آدم زند  عالـم همه دریـا شود دریـا ز هیبت لا شود   آدم نمـانـ

)527: غزل1374مولوي (  
ــل   ــا خلیــ ــتم بــ ــه نگفــ ـــی را کــ   و آن غمی را که نداند جبرئیل  آن دمــ

در بیت قبل، معنی  به معنی دوست منظور است؛ اما در تناسب با آدم» خلیل«در مصراع نخست این بیت 
 )125(نساء:  ﴾و اتَّخَذَ االلهُ ابراهیم خلَیلاً﴿قرآنی لقب حضرت ابراهیم است:  ایهامی دارد، زیرا خلیل بر اساس آیه

ذکر ابراهیم براي « :ستکید دارد، براي آن وجهی اندیشیده اأفروزانفر که بر دلالت این واژه بر حضرت ابراهیم ت
اما به اعتقاد ما، مولانا در این ) 689: 1380 :(فروزانفر» )260 :(بقرهدعا و دعوت او زنده شدند ه آنکه چهار مرغ ب

ام. براي مصراع دوم  ام و نه با دوستان و یاران صمیمی گوید: من این سخن و رازم را نه با دیگران گفته بیت می
زیرا مولانا فرشتگان را از  ؛شود توجیه میخبر بودن فرشتگان از غم عشق  هم اگر این دم را دم عشق بگیریم، بی

بی ندارد اگر جبرئیل که ؛ پس تعج)4054: ب سومدفتر  ،1384مولوي  .به:(براي نمونه، ر. كداند  نور محض عقل می
  اطلاع باشد. آگاه به علوم وحیانی است، از غم عشق بی

  حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد  آن دمـــــی کـــــز وي مســـــیحا دم نـــــزد
شود.  ایهامی ندارند، دم زدن مولانا با ایشان هم قطع می  شاهدیم که در مورد جبرئیل و مسیحا که دیگر جنبه

دم «رفت و اکنون از  سخن می» گفتن آن دم«یابیم چرا در دو بیت قبل از  با توجه به این نکته است که درمی
زدن که تاکنون به معنی مجازي سخن و  در این بیت با دم زدن مسیح و حضرت حق مواجهیم؛ یعنی دم». زدن

رساند. دم زدن مسیح همان نفس زنده کننده  راز گفتن بود، اکنون معنی حقیقی خود یعنی نفس زدن را می
دیگري هست که حتی حضرت مسیح هم آن را   اما مولانا معتقد است، یک نفس زنده کننده ،ستا معروف او

م هم شود. در مصراع دو به دم مسیحایی ترجیح داده می ،آدمی استندارد. اینجا دم عشق که موجب زنده شدن 
گوید که  ، می)72و زمر:  29(حجر:  »خداوند از روح خود بر آدمی دمید« قرآنی  مولانا با گوشه چشمی به آیه

واسطه آشکار نکرده است (توجه شود که نفس رحمانی در  خداوند هم از روي غیرت این دم و نفخ عشق را بی



یعنی دم الهی در درون کالبد آدمی پنهان مانده است و این در  ؛شود) لاح عرفا به ظهورات الهی اطلاق میاصط
  ست:ا حجاب بودن نَفسَ الهی، از غیرت او

د اندر دو کون   حجاب آید به ما گر سر مویی ز حسنش بی  غیرت و رشک خـدا آتش زنـ
)144: غزل1374مولوي (  

که مترادف یکدیگرند، به صورت با هم و جدا از هم بسیار در مثنوي و غزلیات مولانا » هم«و » نیز«قید و حرف 
واسطه ظهور  گوید که خداوند به سبب غیرتش هرگز بی کند. مولانا می کید میأبه کار رفته است که افاده ت

به درون آدمی دمیده الهی   کند و از همین رو در قرآن گفته نشده: نفخت روحی؛ بلکه این دم الهی از سینه نمی
ی و ظهور : نفخت فیه من روحی؛ لذا هرگز آشکار و هویدا نگردیده است. به عبارت دیگر، براي تجلّاست شده

اما از آنجا که غیرت حق تاب غیر  ؛بوده است» ما«اي باشد که این واسطه به تعبیر مولانا  باید واسطه ،روح الهی
گوید؛ آن هم از طریق همان صنعت  می» ما«یت بعد از هیچ بودن این خود را هم ندارد، بلافاصله مولانا در ب

  ایهامی که در ابیات پیشین به کار برده است.
  ذات و نفی من نه اثبـاتم منم بی  ما چه باشد در لغت اثبات و نفی

هم معنی نفی دهد (مانند ماي موصوله) و  که در زبان عربی هم معنی اثبات می» ما«مولانا با توجه به حرف 
همان دم الهی است؛ مضمونی که باز از  ،من ماي نفی هستم و در من هر چه هست :گوید (مانند ماي نافیه)، می

  آن در دفتر سوم مثنوي سروده است:
ــتم    ــن باقیسـ ــون مـ ــد چـ ــم نآیـ ــش کـ   صورت تن گـو برو من کیستم  نقـ
  انفـخ حق باشـم ز ناي تن جد  چون نفَخَت بودم از لطف خدا

)3935و  3934 /1384/3مولوي (  
رود، و براي موجود  کار می هشعور ب یابیم که ماي اثبات در عربی براي غیر ذي می ت کنیم، دراما اگر دقّ

 ،لذا من شخص مولوي که ضمیر اول شخص حاضر و عاقل است ؛موصول استفاده کرد» من«شعور باید از  ذي
من نه اثباتم، منم « گوید: با ماي اثبات که براي غیر عاقل است، مناسبت ندارد. پس این سخن مولانا که می

شعور مشمول ماي اثبات نیست و تنها  زیرا من ذي ؛از نظر بحث صوري هم درست است» ذات و نفی بی
  موصول ایهام ساخته است. » منِ«به عنوان ضمیر با » من«مشمول ماي نافیه است. از این جهت مولانا میان 

و  اند آیا این نکته را هم باید حمل بر تعابیر شاعرانه کنیم و یا شاید مولانا ـ چنانچه برخی از شارحان گفته
ـ اینجا ماي ضمیر شخصی در زبان فارسی را منظور داشته باشد که آن هم مفهومی اند خود را به زحمت انداخته

تواند در  می» من موصول«و » من ضمیر«دهد این ایهام میان  اي هست که نشان می اثباتی دارد. خوشبختانه قرینه
  شود: مقدمه در بیت بعدي وارد شعر می بطن متن وجود داشته باشد. این قرینه، اصطلاحی است که بی

  پس کسی در ناکسی دربافتم  من کسی در ناکـسی دریافتم
مولانا از تبادر واژه ماي موصول (به معنی چیزي)، به واژه من موصول (به معنی کسی)، و با ایجاد ایهام میان 

در این بیت از جهت لفظی » کسی«را در این بیت به کار برده است. » کسی«من ضمیر و من موصول، اصطلاح 



از جهت معنایی معادل ماي نفی و » ناکسی« بیت ایهام ترجمه دارد و» من«دقیقاً معادل من موصول است و با 
مطرح اي که شارحان براي مصراع نخست این بیت  برابر با لیس و لا. پس با وجود تمامی معانی بلند عارفانه

: 1384(نیکلسون  »تجلّی ناشی از فیض الهی«و » ایجابی و فردي روح  استحاله«، »بقاء بعد الفنا«اند، نظیر  کرده
ست که ا اي ام نه ماي اثبات؛ و این نکته شود: منِ مولانا مشمول ماي نافیه ري آن چنین می)، برگردان صو269

  ست.ا دان مبتدي هم هویدا براي هر عربی
دهد ذکر  است که نشان می 1733آخري که باید بیشتر توضیح داد، دلایل وجود تلمیح قرآنی در بیت   نکته

و یا ایجاد ایهام تناسب با خلیل و مسیح نیست، بلکه دمیدن نفس  »آن دم«آدم تنها به دلیل برقراري جناس با 
است.  شدهو به صورت یکی از مضامین اصلی شعر بیان است الهی در بدن حضرت آدم هم در ذهن شاعر بوده 

جانان است،  رود که مسیحا هم که کارش نفس دمیدن در جسم بی اولاً در بیت مذکور آشکارا از دمی سخن می
آن را نزده است. از دم زدن  »ما«گوید که حضرت حق هم بدون  زند؛ و همچنین از دمی می نمیآن دم را 

س خود در پیکر آدمی. با توجه به این فَدانیم که همان آیه قرآنی است؛ یعنی دمیدن نَ خداوند، تنها یک اشاره می
اما با توجه به تفاوت  ،اند زنده کنندهیابیم، زیرا این هر دو دم مطلب، شباهتی میان دم عیسی و دم خداوند می

بینیم که  اکنون می )9(.نه نخواستن ،یابیم که دم نزدن مسیح در مصراع اول به علت نتوانستن است این دو، درمی
یعنی خلاصه و  ؛روحی است که در تن آدمی دمیده شده و آن را جان بخشیده است  هاین دم الهی همان قص

نامیده بود:» قصه طوطی جان«زرگان که مولانا آن را ه طوطی و بامجمل تمام قص  
ه   کو کسـی کــاو محــرم مـرغــان بود  دطـوطـی جــان زین سان بو  قصـ

)1575 /1384/1مولوي (  
  نتیجه

کند که راهی جز آنچه تاکنون دیگر شارحان  ایجاب میپژوهی  اي نو در مثنوي ضرورت به کار بستن شیوه
شیوه تفسیر صوري که از طریق بحث در واژگان ابیات و توجه به جایگاه و  )10(گرفته شود. اند، در پیش رفته

هاي لفظی و ادبی آنها سعی در کشف معانی شعر  ویژه توجه به صنایع و آرایه هثیرشان بر یکدیگر، و بأنحوه ت
هاي  باید در کنار سایر شیوه ست کها ای در فهم بهتر عرفان مولانحتّ پژوهی هاي مجاز مثنوي دارد، یکی از شیوه

هاي تفسیر عرفانی مثنوي آن است که بیش  ه محققان قرار گیرد. وجه تمایز این شیوه از روشتفسیر مورد توج
توان انکار کرد که اندیشه  شک نمی دهد. بی از هر چیز، زبان مثنوي و شاعرانگی مولوي را مطمح نظر قرار می

ی الفاظ مشکل یتوان از خود مثنوي به دست داد، با تنگی و نارسا ه میعالی مولانا، طبق شواهد بسیاري ک
  اما مگر شعر و شاعري چیزي جز اشکال در زبان است؟  )11(داشت،

  
  نوشت پی



)1( .ستم شرح جامع خود، با دریافت همین اشکال شرح بیت را چنین اصلاح کرده ازمانی در ویرایش دو: 
در » بیچاره گشتن«اند.  همین علم به تسخیر انسان درآمده  ها به وسیله دشتتمام مخلوقات دریاها و کوهها و «

شرح  )352: ص1385(زمانی  »مصراع دوم است.» گشت«اینجا یعنی به تسخیر درآمدن و مسخرّ شدن. فاعلِ 
و این شرح دوم مطابق با شرح مکاشفات رضوي ) 94: 1380 (انقروينخست مطابق با شرح کبیر انقروي است 

  )84: 1381 (لاهوتیوتی. لاه
اند به  بعضی اسرارند که مختص» آن دم«مراد از لفظ « این مطلب را شارح دیگري بهتر بیان نموده است:. )2(

به طریقه محمد (ص) و شریعت   محمدیه صلی االله علیه و آله و سلمّ، ... و حاصل آنکه اسرار مختصه  طریقه
ي سابقین، با تو گویم، که تو تابع محمدي هستی. و این فضل و خوبی احمدیه (ص) که پنهان است از انبیا

  )232: 1384(بحرالعلوم  »است؛ منافی فضل کلیّ انبیاء و رسل ـ علی نبینا و آله و علیه السلام ـ بر اولیاء نیست.
اعتقاد ما منشاء ابهام ي است که این دو بیت که به هی به متن تا به حدتوج این بیمثنوي، در تفاسیر عرفانی . )3(

العلوم  و بحر 122 :1383 ملاهادي سبزواري ر.ك. به:(شود.  و کلید حل معماي شعر است، اصلاً نادیده انگاشته می
 است: کردهخواجه ایوب نیز در شرح دقیق خود، ذیل این دو بیت تنها به نوشتن این عبارت اکتفا  )232 :1384

  )151و  150: 1377(خواجه ایوب  »دلدار است.  کز وي مسیحا دم نزد، مقوله این ابیات تا این مصراع که آن دمی«
)4( .قـافیـه اندیشـم « آنکه در معنا تغییري حاصل شود: م، نگارش بیت چنین تغییر کرده است بیدر ویرایش دو

  )546: 1385(زمانی . »و دلـدارِ من ـ گویدم مندیش، جز دیدار من
الدین به  به عذرخواهی مولانا از حسام ،هیچ قرینه و دلیل موجهی اي ذوقی و بی شیوه غالباً این بیت را به. )5(

  کنیم. طولانی شدن سرایش مثنوي حمل میدلیل 
  کند: شود، یاد می اندیشی او می مولانا در بیت دیگري از مثنوي، باز از چنین حالی که مانع از قافیه. )6(

  بعد ما ضاعت اُصـولَ العافیه  کیَف یاتی النَّظم لی و القافیه
)1893/ 1384/5(مولوي   

بخش مثنوي : 1383کوب  زرین .ك. به:الدین در شروع، استمرار و اتمام مثنوي ر براي اطلاع از نقش حسام. )7(
  هفت. بیست و سه الی بیست و                               :   مقدمه ،1381لاهوتی ؛ 14الی  4 نامه، شماره در نی

بیت  3177؛ غزل1بیت  1500غزل ؛4بیت 1443؛ غزل 6بیت 15: غزل 1374ر.ك. به: مولوي براي نمونه . )8(
 یت: بچهارم دفتر ؛3418 یت: بسومدفتر  ؛1416 یت: بدومدفتر  ؛3897 یت: باولدفتر  ،1384مولوي ؛ و 2و1

  .4545 یت: بششمدفتر  ؛2890بیت :پنجم دفتر ؛3619
الطَّیرِ  ۀِکهَیئو اذ تَخلُقُ منَ الطیّنِ ﴿ مسیح به اذن خداوند بود:  شت که دمِ (نفخه) زنده کنندهباید توجه دا. )9(

رو مولانا دم حق را بر دم مسیحا  ؛ از این)43عمران:   آل: . بهك.؛ همچنین ر110(مائده:  ﴾باِذنی فَتَنفُخُ فیها فَتَکونُ باِذنی
  )1068ـ  1065 یت: بچهارمدفتر  ،1384: مولوي . به(ر.ك. ترجیح داده است



کامل از   براي استفاده« :به این لزوم تغییر روش اشاره کرده استشرح خود                   نیکلسون در مقدمه. )10(
هایی که مثنوي جهت بحث درباره نکات باریک مشرب عرفان فراهم آورده است، لازم است روشهایی  فرصت

  )3: 1384(نیکلسون  »به خدمت گرفته شود. ،ر مجلدّ حاضر اتخاذ شده استیکسره متفاوت با آنچه د
: سوم، دفتر 303014و  3012 یت: بدوم، دفتر 1061 یت: باولدفتر ، 1384مولوي از جمله رجوع کنید: ). 11(
  .655و  160 یت: بششم، دفتر 4064 یت: بپنجم، دفتر 2973الی  2969 یت: بچهارم، دفتر 1117 یتب
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